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  ∗∗محمد رحيمي خويگاني  ∗ الرسول سيدمحمدرضا ابن
  

  چكيده
است،  در اين زبان» ي«است، مبحث چندگونگي  شدهتوجه  بدانيكي از مباحث مهمي كه در دستور زبان فارسي كمتر 

نويسان فارسي كمتر اين مقوله  اما دستور ؛رسي داردغناي زبان فا هم پسوند، تأثير فراواني بر فعل هم در مقام نشانة» ي«
» ي«هم از  يديا، »معرفه و نكره«مثل  يگردر خلال مباحث د اند و غالباً را به طور مشخص و مستقل مطرح كرده

صدد است تا خلأ مذكور را پر كند و با نگاهي ، درتوصيفي نگاشته شده - پژوهش حاضر كه با روش تحليلي .اند كرده
توان  هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه مي ؛ مهمترين يافتهكنداز آن ارائه  نو و جامعيبندي  دسته» ي« مسئلةبه  دوباره

ربرد كه از قضا كا ،نويسان دور مانده است كه تعدادي از آنان از ديد دستور را در زبان فارسي پيدا كرد» ي«ده نوع از 
  .ساز وصف زمينه» ي«تأكيد قيد و » ي«مانند انواعي  فراواني در زبان فارسي دارد؛

  ، انواع»ي«زبان فارسي امروز، دستور زبان، :  هواژكليد 
 

 
 مقدمه  

حيطه  نظران و دستورنويسان را در نظر صاحباست   است كه به هر دليلي نتوانسته مهم اي مسئلهدر زبان فارسي » ي«چندگونگي 
مانند، كه  ا در زبان فارسي خلأ كتابي فرهنگلذ ،شود به اين حرف محدود نمي البته اين مطلب فقط .زبان فارسي به خود جلب كند

كار سختي  هاي دستور زبان فارسي كتاب بررسي .خورد شامل حروف مختلف زبان فارسي با كاركردهاي آن باشد، به چشم مي
بندي و  ، دسته»ي«مسئله تنوع به  ،نيمبي نحو عربي مي يها به طور مبسوط و مانند آنچه در كتاب ،گاه ها هيچ نيست؛ اين كتاب

، و موصول، سخن به اي همچون معرفه و نكره، نسبت در مباحث متفرقه مسئلهاز اين  مشكل تشخيص آن نپرداخته است و غالباً
به  »درسي از دستور زبان فارسي«با نام » وحيد« در مجلة 1351حيط طباطبايي در سال البته پژوهشي از محمد م .ميان آمده است

» ي«تنوع  مسئلهبه طور خلاصه در يك صفحه به  ،»ي« داختن به چگونگي قافيه قرار گرفتنضمن پر ،چاپ رسيده است كه ايشان
   .)1321: 1351محيط طباطبايي، (د كن اشاره مي

                                                 
   Ibnorrasool@Yahoo.com                                                                                  استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان ∗
                                                             mo148r@yahoo.com )مسؤول مكاتبات(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان ∗∗

 19/3/92:تاريخ پذيرش             11/6/91: تاريخ وصول 

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

   49- 58، ص1393پاييز و زمستان) 11پياپي( 2م، شمارهششسال 



  1393بهار و تابستان) 10پياپي(، 2ششم، شماره فنون ادبي، سال  /   50
 

ع و جامع از انوابندي  دستهيك » ي«انواع امروزين  شمارشصدد است تا با حاضر با هدف پر كردن اين خلأ در پژوهش
اي  پرداخته است و اگر به جنبه معاني آن شاره» ي«شايان ذكر است كه اين پژوهش به جنبه دستوري  .كندكاربردهاي آن ارائه 

اين كار خود پژوهش و  ؛ چهآن پرداختن به مسائل متنوع مربوط به علم معاني نيست محورو  است كرده از روي ضرورت بوده
هايي از شعر و نثر  نگارندگان را از آوردن مثال» كاربرد امروزين ي«ينكه تأكيد پژوهش بر نكته ديگر ا .طلبد فرصتي ديگر مي

  .نماياند كه كاربردي از ديروز تا به امروز به حيات خود ادامه داده است كه خود اين كار مي؛ چرادارد گذشته برحذر نمي
  » ي«انواع  .1

در زبان فارسي » ي«ري، فرهنگ لغت و كابرد امروز اهل زبان، انواع مختلف در اين جا سعي بر آن است تا با تكيه بر كتب دستو
به طور كلي سه نوع كاربرد در زبان فارسي دارد، اين لفظ قبل از هر چيز حرفي از » ي«كاربرد هر يك توضيح داده شود؛  آورده و

است، دومين كاركرد آن هنگامي » واج«قام يك شود، لذا كاركرد اول آن در م ناميده مي» يا«حروف الفباي زبان فارسي است كه 
» ي«؛ چه ، و سومين كاركرد آن هم در مقام واژه است»آدمي رد شد«نكره در » ي«شود، مانند  ظاهر مي» تكواژ«است كه در نقش 

مه سعي رو اين لفظ هم واج است و هم تكواژ و هم واژه، در ادا يكي از اقسام ضماير ششگانه در زبان فارسي است، از اين
  . شود اين اقسام به تفصيل توضيح داده شود مي
  ساز پسوند نكره» ي« .1,2
، )15: 1363معين، (اند  نشانه يا علامت نكره خوانده» ي«را بسياري از دستورنويسان فارسي و از جمله دكتر محمد معين » ي«اين 

: تا دهخدا، بي( »مجهول است ’ي‘ دن باشد و آن از انواعبه آخر كلمه در آيد و نشانه نكره بو ’ي‘اين «: گويد وعلامه دهخدا مي
  .»پسري را ديدم«؛ مانند )15
دار كردن چيزي  آيد براي نشانه ميهمان طور كه از معنايش بر» نشانه« چرا كه اساساً ؛رسد به نظر نمي اين تسميه، تسميه درستي   

اين عمل، . پذيرد اي نمي كه از اساس، ناشناس است و نشانه اي اطلاق كرد»نكره«توان آن را بر  و مشخص كردن آن است و نمي
شود  به مصداق خارجي مربوط مي» ناشناس«البته توجه داريم كه قيد . »نشانه ناشناس«: كند نوعي تناقض نازيبا در عبارت ايجاد مي

  . ميمساز بنا را نكره» ي«اين بهتر باشد رسد كه  ولي باز به نظر مي ؛به لفظ آن» نشانه«و قيد 
  :معاني مختلفي دارد كه از اين قرار است» ي«اين    

  :، يا اين بيت سعدي»شبي دو تومان اجاره اين اتاق است«، مانند )17:همان(است » هر«نكره معادل » ي«گاهي  .1,2,1
 نــــام كــــه غايــــب شــــد اي نيــــك رفيقــــي

  
ــرام     ــان حــ ــر رفيقــ ــت از او بــ ــز اســ  دو چيــ

  )290: 1377ي، سعد(                              
: 1390شميسا، ( شود نوعي ازآن ياد مي» ي«دهد و به  معني مي» هر گونه«و در دوم » هر يك شب«در مثال اول به معني » ي«
» ي«تواند با  به معناي هر، مي» ي«نمود دارد و در دوم عموميت، البته  ؛ به عبارت ديگر در اولي وحدت)1340:72و رجائي،  139

  :وصفي قابل تشخيص است» ي«بر سر اسم متصل به » هر«امكان آوردن  نبودته باشد كه اين تداخل گاهي، با وصفي تداخلي داش
  »هر رفيقي كه غايب شد... = رفيقي كه غايب شد«
  »!!هر مردي كه مرا زد آمد ≠آمد  مردي كه مرا زد«

  :و گاهي هم فقط معنا و سياق كلام مشخص كننده آن است
  »هر مردي كه مرا بزند خطا كار است= ا كار است مردي كه مرا بزند خط«

  .قائل شد تمييز» ي«توان بين اين دو نوع  يو توجه به معناي كلام م» هر«همان گونه كه پيداست با اضافه كردن واژه    
حصر » ي«توان  ميرا » ي«اين  ).18: تا دهخدا، بي(يعني هيچ مردي » مردي به عفاف او نيامد«مانند » هيچ«به معناي » ي« .1,2,2

رسد كه هم در اين مورد هم در مورد قبل نوعي حذف صورت  به نظر مي .كند چون معناي حصر را به كلام اضافه مي ؛دانست



  51/   در زبان فارسي امروز» ي«ع انوا
  

هاي  ؛ به عبارت ديگر نكره دال بر تعميم در جمله»هيچ مردي به عفاف او نيامد«: همان معني نكره را دارد» ي«گرفته است و گرنه 
  . تناسب دارد» هيچ«هاي منفي با  در جملهو » هر«مثبت با 

در اين بيت مشهور  ، مثلاً)27: 1363معين، (» فلاني از براي خود مردي است«در » مردي«مانند  ؛گاه مفيد معني تعظيم است .1,2,3
  :حافظ

ــه   ــژده اي دل ك ــي  م ــيحا نفس ــيمس ــد م  آي
  
  

  
ــي   ــوي كســي م ــاس خوشــش ب ــه ز انف ــد ك  آي

  )111: 1367حافظ، (                           

؛ يكي از بهترين )27: 1363معين،(» دروغگوي نادان در نزد خردمند آدم پستي است«مانند  ؛گاه مفيد معناي تحقير است .1,2,4
  :بيت زير است مسئلهها براي اين  مثال

ــويي را      ــون ت ــاي همچ ــنم ج ــر ك ــن پ ــه م  ن
  
  

ــاي       ــود ج ــر ش ــا پ ــرديكج ــه  گُ ــرديب  گَ
ــور،  (                          ــين پـ  )91: 1364امـ

  
  :مانند اين بيت سعدي ؛)118: 1367رضانژاد، (رساند  ا مير» دلسوزي«و » تحبيب«يا گاهي معناي    

 سرافكنده پيش يتيميچو بيني 
  

 مزن بوسه بر روي فرزند خويش  
  )همان(                                                    

پذيرند، گاهي نقش  را مي» ي«، از آنجا كه واژگاني كه »گاهي«مانند ) 35: 1363معين، (چسبد  قيد مي ساز به نكره» ي«گاه  .1,2,5
  :در اين بيت سعدي» گاهي گاه«در بيشتر اين كاربردها به نوعي مؤكد معناي قيدي هم است، مانند » ي«قيد دارند، بايد گفت 

ــكرانة  ــت شــ ــرو قامــ ــاه ســ ــلامت اي مــ  ســ
  
  

ــي    ــتان مـ ــال زيردسـ ــرس  از حـ ــاهپـ ــاهي گـ  گـ
 )418: 1377ســــــعدي، (                              

  
عد خواهيم گفت، اين آيد و همان گونه كه ب را ذكر كرده است كه به نظر نادرست مي» تندي رفت«مثال » ي«دكتر معين براي اين 

  .ناميد تأكيد قيد» ي«آن را توان  گان مياست كه به زعم نگارند» ي«ساز نيست و خود، نوع مستقلي از  نكره» ي«نوع 
  :در اين بيت سعدي» نفس« ؛ مثلرا بپذيرند» ي«توانند اين نوع  البته واژگان ديگري هم مي

 بيـــا و بنشـــين، ســـخني بگـــو و بشـــنو نفســـي
  

ــدگاني      ــر آب زنـ ــردم بـ ــنگي بمـ ــه تشـ ــه بـ  كـ
  )379: همان(                                        

  .دانيم ساز مي است و به همين روي ياي آن را نكره» يك دم زماني به اندازة« اين نمونه برابردر » نفسي«
و  29: 1363معين، (نكره است » ي«همراه مفعول مطلق فارسي، نيز از نوع » ي«نويسان، مفعول مطلق؛ به نظر دستور» ي« .1,2,6

  ):222: 1364شريعت، 
ــد،  ــدنيبخنديـــــ ــاهوار خنديـــــ  شـــــ

  
ــاه    ــد آوازش از چـــ ــان كامـــ ــار چنـــ  ســـ

  )183: 1387طبيبيان، (                         
 ، به همراه مصدر، دقيقاً)157: 1382فرشيدورد، (وارد زبان فارسي شده باشد  رسد تحت تأثير زبان عربي نظر مي كه به» ي«اين   

  .»ضحك ضحكةَ الملوك أو ضحكةً ملكية«: معادل مفعول مطلق بياني در زبان عربي است
: تعجب است نه نكره» ي«تعجب همراه شود، » چه«همراه مصدر به هنگامي كه با » ي«رسد  ر آن كه به نظر مينكته شايان ذك   
هم از اين روي در ترجمه آن به عربي يا از مفعول مطلق همراه با ) شود كه در ادامه توضيح داده مي(» !خورديم چه خوردني«
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با نقش جانشيني مفعول (يا به تسامح افعل تفضيل  ،»/ ...)!و ما أحسنها(/  أكلةٍ يأكلنا أكلةً، و أ«: شود هاي تعجب استفاده مي اسلوب
  .»أكلنا أحسنَ أكلٍ«: رود ، به كار مي)مطلق

  وحدت» ي« .2,2
نكره فقط در » ي«با » ي«ين فرق ا .)19: تا دهخدا، بي(ست ا» يكي«و » يك« يشود و به معنا به آخر كلمه اضافه مي» ي«اين 

در اين  مثلاً رساند؛ كند و گاه فقط معناي وحدت يا نكرگي را مي ه طوري كه گاه هر كدام افاده معناي ديگري را ميب معناست؛
  :بيت سعدي

 جــــــوي بــــــازدارد بلايــــــي درشــــــت
  

 عصــــايي شــــنيدم كــــه عــــوجي بكشــــت  
                           

  »پارچه متري چند؟«يا » يلويي چند است؟سيب ك«يا كاربرد امروزين 
  )همان، همان صفحه(» يك عصا«و » يك جو«: نشانه وحدت است» ي«اند و  هر دو معرفه» عصا«و » جو« دهخداگفته  به
هم بر اين اعتقاد همايونفرخ دهد،  نكره تنها هنگامي كه به لفظ جمع اضافه شود معناي وحدت نمي» ي«معتقد است كه شريعت    

  .)422- 420: همايونفرخ، بي تا(داند  مي» وحدت» الفاظ مفرد حامل معناينكره را در » ي«است و 
  

   نسبت» ي« .2,3
چون شيرازي، فارسي، ايراني،  ؛به انواعي از كلمات فارسي ملحق شود و آن را به كسي يا جايي يا چيزي نسبت دهد» ي«اين 

اين  .)8479مدخل ي، : 1381، انوري(» رنگرزي«، يا نسبت است به شغلي مثل )7: تا و دهخدا، بي 57: 1388پور،  خيام(برمكي 
  :كند گاهي معاني ديگري افاده مي» ي«

يا ايفاد  ،»صبحي علي را ديدم«جملاتي مثل ، در )8: همان(» صبحي، عصري، ظهري« ؛ مانندتأكيد معناي قيود مختلف زمان .2,3,1
  .»آخر عمري دچار بيماري شده است«: خود معناي قيد زمان

نسوب در رساند كه اسم م و چنين مي) 1321: 1351محيط طباطبايي، (آيد  يا تحبيب مي ني تحقيرنسبت گاهي به مع» ي« .2,3,2
هي پيري يواش «در » پيري«، »احمدي«، »اصغري«، »حيواني«: يا خودماني و دوست داشتني است نظر گوينده حقير و كوچك

  .كاربرد دارد اند ايي كه نماينده اين نوع زبانه يشنامهها و نما ، اين نوع كاربرد بيشتر در زبان محاوره مردم و داستان»!برو
اين «در » ي«مانند  ؛)144: 1363 و گيوي و انوري، 9: همان(رساند  را مي» لياقت«چسبد و  گاهي به مصدر فعل مي» ي«اين  .2,3,3

  .يعني لايق آشاميدن و لايق خريدن ؛»اين كتاب خريدني است«يا » آب آشاميدني است
به » پرداختي«كننده يا  يعني تخريب» تخريبي«: سازد مانند ن به اسم، نسبت فاعلي يا مفعولي مينسبت گاه با چسبيد» ي« .2,3,4

  ).8480مدخل ي،: 1381انوري، (شده  معناي پرداخت
مانند ؛ سازد و گاهي اسم آلت مي) خوردني(يعني مثل شير  ،»شيري«چون  ؛دهد مي» تشابه«گاهي نيز معاني ديگري چون  .2,3,5

يا اينكه با  »پارچه ابريشمي«: بيان جنس است يا براي ؛»پارچه شلواري«: دهد صفتي را به امري تخصيص ميو گاهي » جامدادي«
كننده معناي  يا مشخص، »ليگ«: رساند ، يا معناي آلوده شدن به چيزي را مي»انباري« ؛ مثلسازد چسبيدن به اسمي، واژه جديد مي

  ). همان! (»دمي او بودمدر ده ق«: فاصله است
توانند آنها را  شود و غير اهل زبان و حتي اهل زبان نمي نكره مشتبه مي» ي«نسبت در موارد زيادي با » ي«نكته مهم آن است كه    

  :هاي عربي اشعار زير توجه كنيد از هم تشحيص دهند، به ترجمه
 در شـــــراب تلخـــــم انـــــداخت نبـــــاتي

  
 گفـــت و يـــاد بلخـــم انـــداخت    هراتـــي  

  )154: 1389باقري و محمدي نيكو، (       
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  )95: م2005منصور، ( فألقي بسكر النبات في شرابي المرّ ونطق بالهروية وذكرني ببلخـ 
رسد  به نظر مي. »هراتي«و بار ديگر در » نباتي«ر دو بار تكرار شده است؛ يك بار د در اين بيت» ي«بينيم،  ه ميهمان گونه ك   
مورد اول را به صورت  ، اما مترجم)اي نبات، نامي چون هرات تكه(كند و در هراتي افاده نوع،  وحدت مي در نباتي افاده »ي«

هم » هرات«در واژه » نكره كردنِ معرفه«ترجمه كرده و متوجه » الهروية«و مورد دوم را به صورت مصدري » النبات سكر«معرفه 
  .نشده است

كند نيز  ساز بوده است ولي هم اكنون معنايي ديگر افاده مي نسبت كه در اصل» ي« خلطي چنين در موردالبته بايد گفت كه    
  .صادق است مسئلهاين  رساند ها را مي اتي كه معاني رنگدر كلم وجود دارد، مثلاً

ــي ــت   نمـ ــايي اسـ ــه جـ ــايم طرفـ ــم كجـ  دانـ
  
  

  
 انتهـــــايي اســـــت بـــــي آبـــــيِزمـــــان 

  )152: 1389باقري و محمدي نيكو، (       

  .)95: م2005منصور، ( مكان عجيب وزمان ماء بلا انتهاء ن أنا إنهلاأدري أي -
بوده است، اما امروزه خود اين » به رنگ آب«به معناي » صفت«ساز و لفظ آبي  در اصل، نسبت» آبي«در » ي«شكي نيست كه    

 اي دارد ولي مترجم اين هها معادل جداگان زبان بيشترلفظ با حفظ معناي وصفي خود، اسم نوعي رنگ به خصوص است كه در 
  ! و متوجه معناي آن نشده است نكره خلط كرده» ي«را با » ي«
  

  خطاب» ي« .2,4
دهخدا، (است  »م، ي، د، يم، يد، ند«اعلي، يعني آيد و يكي از شش ضمير متصل ف ها در مي به آخر افعال و رابطه جمله» ي«اين    
شده دوم شخص  تاهگاهي به همراه اسم آيد، فعل ما محذوف است و گويا شكل كوآيد و اگر  فقط با فعل مي» ي«اين ). 3: تا بي

  :پور ، يا اين بيت امين»آدم هستي؟«ني يع» تو آدمي؟« است، مانند» هستي«يعني » بودن«ل مضارع فع
ــه   ــالي ن ــن خ ــن زي ــر اي ــرديب ــه  گَ ــردين  م

  
ــون     ــم ار خ ــن غ ــرديدلا زي ــه  نگ ــردين  م

  )91: 1364پور،  نامي(                          
  . ضميرساز، و مورد سوم و چهارم  دو مورد اولي نكره تكرار شده است كه» ي«پور، چهار بار  در اين بيت زيباي امين   
  

  مصدرساز» ي« .2,5
، و حاصل )79: 1366و مشكور،  102: 1363گيوي، انوري، (آيد و آن را به اسم مصدر،  مصدرساز بر سر اسم و صفت مي» ي«

مانند  ؛)207: همايونفرخ، بي تا(نامد  اسم مأخوذ مي» ي«را » ي«اين همايونفرخ كند،  بدل مي) 26: 1348شعار و حاكمي، (مصدر
توان هر  به طوري كه در مواردي مي شود؛ ساز اشتباه مي پسوند نكره» ي«در بسياري از موارد با » ي«اين . »مهر مادري«در » مادري«

  :»رهي معيري«در اين بيت معروف » ي« ، مثلاًرا درست دانست» ي«دو صورت 
ــون   ــه دل مفت ــدين ــدهوش  دلبن ــان م ــه ج ــواهي، ن  دلخ

  
  

  
 هــاي مــن آهــي نــه بــر چشــمان مــن اشــكي، نــه بــر لــب 

  )275: 1382صبور،(                                         

نه دلم مفتون هيچ دلبندي است و نه جانم مدهوش هيچ «: توان هم به صورت وحدت را مي» اهيدلخو«و » دلبندي«در اين بيت،    
چنـد وجـه نخسـت بـه ذهـن      خواند، هر» خواستن جانم مدهوش دلبستن است و نه  نه دلم مفتون دل«: و هم مصدري» دلخواهي

  .متبادر است و با مصراع دوم هماهنگ
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  تعجب» ي« .2,6
اين ياء نيز در صورتي كه «: آمده است براهين العجماز قول صاحب  نامه لغتدر . آيد در انتهاي صفت تعجبي مي» ي«اين گونه 

را دهخدا اين گونه » ي«مراد از معروف و مجهول بودن  ).4: تا دهخدا، بي! (چه مرد زشتي مانند ؛»مخاطب باشد، معروف است
تير و شير و تقدير و غيره و چون  عني پر خوانده شود، ي معروف باشد؛ي ،اگر حركت ماقبل ي، كسره خالص بود«: كند بيان مي

يائي كه ماقبل آن مفتوح باشد، نه  .؛ چون تيغ و دريغمجهول است» ي«اگر كسره ماقبل آن خالص نباشد، يعني پر خوانده نشود، 
  ).2:همان(» معروف است و نه مجهول
  :آوريم را مي» مهرداد اوستا«براي نمونه بيت زيباي 

 در عرصه انديشه من با كه توان گفت
  

 !است چه فريادي و خونين چه نبرديسرگشته   
  )97: 1382اسدي، (                                        

او از اسلوب . توان گفت كه چه فرياد سرگشته و چه نبرد خونيني در عرصه افكار من است با هيچ كس نمي: گويد شاعر مي   
تواند با هيچ كس حرفي  زان اعجاب و استيصال خود را از اين كه نمياسلوب تعجب، بهره برده است تا مي» ي«تعجب فارسي و 

  . بزند، بيان كند
  

  )موصول، نكره مخصصه(ساز وصف  زمينه» ي« .2,7
، اشارت، )219: 1364شريعت، (تخصيص نكره، » ي«هاي متعددي چون  است كه دستورنويسان از آن به نام» ي«يكي از اين انواع 

نكره گاه به معناي  ’ي‘«: داند را از انواع نكره مي» ي«دهخدا اين  .كنند ياد مي) 17: تا دهخدا، بي(صولي صفي و مو، تعريف، وايما
از آن به  نكره» ي«هم به هنگام پرداختن به  ، و دستورنويسان زبان فارسي»ديديمردي را كه «در » ي«؛ مانند )همان( »آيد ’آن‘

با اسامي » ي«اين  نكره دانست، چه اولاً را بتوان» ي«رسد اين گونه از  ميما به نظر نكنند، ا ، ياد مي»ي«اي از اين  عنوان گونه
» ي«متصل بدان را » ي«را نكره و » معلم«توان  اي چگونه مي ، در چنين جمله»آن معلمي كه، مرا كتك زد«: آيد معرفه هم مي

را نشانه » ي« پور، اين  مثل وزين ،حدي است كه بعضي تا مسئلهدر اين جمله معرفه است؛ اين » معلم«ساز دانست؟ قطعا  نكره
  :كند با معرفه هم برابري مي» ي«هاي ديگر از جمله عربي و انگليسي، اين  در زبان ، ثانياً)77: 1369وزين پور، (دانند  معرفه مي

The teacher who… ـ 
  ...ـ المعلم الذي

تخصيص ناميده شود، و هميشه موصولي در پي ندارد » ي«دهد كه  به خودي خود به اسم تخصيص نمي» ي«از ديگر سو اين    
ساز آمدن جمله وصفي براي اسم پيشين است و آن جمله وصفي است كه باعث تخصيص  كه موصولي ناميده شود، بلكه زمينه

اسم نكره ـ زمينه وصف آن  ـ خواه با اسم معرفه و خواه با اي مستقل دانست كه  را گونه» ي«اين بهتر است اين گونه بنابر. شود مي
  .اند ناميده» ساز وصف زمينه«را » ي«نگارندگان اين  ،از اين رو. كند اسم را مهيا مي

» مردي كه مرا زد، آمد«در جمله  است، مثلاً» ي«به اسم متصل به » آن«، اضافه كردن واژه »ي«بهترين راه تشخيص اين نوع    
  .ساز وصف است زمينه» ي«، از نوع »ي«د كه ا ين ده تغيير معنايي نشان مي نبود، و »آن مردي كه مرا زد، آمد«: توان گفت مي
  

  تأكيد قيد» ي« .2,8
نكره » ي«هاي  را مستقل ندانسته آن را از گونه» ي«ساز ناميد، البته بعضي اين نوع توان قيد را مي» ي«يگر از انواع نوعي د   
را » ي«كه گذشت، هميشه اين مطلب صادق نيست و بايد اين  ، و چنان)35: 1364معين،  و 17:فرشيد ورد، بي تا( شمارند  مي
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: 1363معين، (» زودي آمد و تندي رفت«رسد دكتر معين با ذكر  تر آورديم، به نظر مي اي مستقل دانست؛ همان گونه كه پيش گونه
اي كه گاه به قيد  نكره» ي«هايي براي  مثال، به عنوان )160: م1993حلمي، ( »كبوتر، زودي پرواز كرد«با ذكر  ، و حلمي)35
  .اند چسبد، دچار اشتباه شده مي
، »به يكباره: يكبارگي«، »به ناگاه: ناگهاني«: ي استا جانشين حرف اضافه معمولاً» ي«رسد اين  ها به نظر مي با بررسي نمونه   

  ).148: 1319يهقي، ب(» و طاهر به يكبارگي سپر بيفكند«: شود كه گاه هر دو هم ذكر مي چنان
زود آمد و تند رفت، و (آيند  يكه چون اين كلمات خود، قيد به شمار منخست آن: توان ذكر كرد احتمال ميدو » ي«براي اين    
به « كه بگوييم اصل چنين عباراتيدوم آن. تأكيد قيد بدانيم» ي«را افزايد، آن  ها ميتنها معناي تأكيد بر آن» ي«و ) تباره نشسيك

كرده است كه با حذف آن، خود به  در حكم همراه اين حرف اضافه عمل مي» ي«بوده است و » بارهيك به«و » به تندي«و » زودي
  .تنهايي بار معنايي حرف اضافه را به دوش كشيده است

به ميان نيامده رسد تا به حال در مورد آن حرفي  كه به نظر مي ،»ي«اين  .قيد حالت دانست» ي«را بايد » ي« نوع ديگر اين   
هم  يآمدني، سبز«: سازد و در زبان محاوره كاربرد فراواني دارد مانند يائي است كه با اضافه شدن بر مصدر، قيد حالت مي ،است

براي هر » ي«رسد اين  به نظر مي .است» در حال رفتن«، كه به معناي »رفتني، دو تا نون بگير«يا  ،»آمدندر حال « يعني ؛»خريدم
ي به صورت در لهجه اصفهان» ي«شايان ذكر است كه اين  .»!!خنديدني، آب بخور«: توان گفت نمي ربرد ندارد و مثلاًمصدري كا

  .شود تلفظ مي مجهول و در گويش معيار به صورت معروف
  

  هاي عربي در فارسي»ي« .2,9
مشدد نسبت عربي كه » ي«ي است؛ علاوه بر عرب» ي«هايي كه در متون فارسي كاربرد بسيار دارد، بعضي از انواع »ي«از ديگر    

ضمير متكلم وحده عربي هم توانسته است » ي«به همراه كلمات منسوب عربي يا به طور جداگانه وارد زبان فارسي شده است، 
يش ندي پدر نثر زمان صفوي و تيموري و همچنين تا چ مخصوصاً» ي«اين . كند و جايگاهي براي خود بيابد نفوذدر زبان فارسي 

  ).10:تا دهخدا، بي(» فرزند من«يعني » فرزندي« از دهخدا مرسوم بوده است؛ مانند
ها ـ وارد فارسي شده است؛ مانند  ر نيايشويژه د كه از عربي ـ به» منادي«ر كلمات به هر حال ياي ضمير متكلم عربي بيشتر د   

  : »الهي«كاربرد نمونة پر
 افـــــروز اي ده آتـــــش ســـــينه الهـــــي

  
ــين   ــوز در آن ســ ــه ســ ــي، وان دل همــ  ه دلــ

  )487: 1369وحشي بافقي، (                  
ان شده جمع كه همراه با كلمات مثني و جمع وارد اين زب» ي«تثنيه و » ي«هاي عربي موجود در فارسي بايد به  »ي«از ديگر    

در واژگان فارسي راه نيافته » ي«رسد اين  نظر مي ؛ البته به»طرفين دعوا«يا » امامين عسكريين«، »منينصالحين مؤ«: است اشاره كرد
  .است

و » ابوي«گون  برند و نيز در كلمات عربي كه ادبا به كار برده و مي» استادي«در تعبير ادبي » ي«جا شايسته است به  در اين   
ي نسبت است كه به انتهاي صفات در واقع يا» ي«اين . رود، اشاره كنيم مĤبان هنوز هم به كار مي كه در لسان برخي عربي» اخوي«

» استادي) حضرت/ جناب/ محضر(/ آستانِ «شده  براي نمونه، كوتاه» استادي«عبير به ديگر سخن، ت. جانشين موصوف پيوسته است
كند كه به هنگام خطاب يا ذكر بزرگان، محضر ايشان و نه مستقيماً خودشان را مورد خطاب  ادب و احترام اقتضا مي ؛ چراكهاست

  .ا يادكرد قرار دهيم و البته به مجاز مرسل با علاقه حال و محل يا مجاورت، خود ايشان مورد نظر خواهند بودي
جناب «، »رياست محترم«، »مقام معظم«،  »محضر مبارك«، »حضرت«منصبان را با تعابيري همچون  امروزه نيز بزرگان و صاحب 

توان مطرح كرد و  احتمال ديگري هم مي» اخوي«و » ابوي«البته در خصوص . تكنيم كه همه از همين باب اس ياد مي... و » آقاي
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ابي «زبانان به جاي  فصيح و عاميانه عربيباشد كه در گويش غير» اَخُوي«و » اَبوي«شده  آن اين است كه اين دو، خوانشِ رسمي
  .زدايي كنند اند اين گويش را عاميانه خويش خواستهزبانان به زعم  رود و فارسي به كار مي» )برادرِ من(= اخي «و » )پدرِ من(=
  

  جانشين از كسره» ي« .2,10
مثل  ا صفتي برايش بياوريم؛اليه ي خواهيم مضاف است و مي  آيد كه به هاي غيرملفوظ ختم شده اي درمي در پس كلمه» ي«اين 

شود، مجبوريم كسره اضافه را  وقتي مضاف واقع ميدر واقع حركت پاياني اين كلمات، كسره است و . »نامة نانوشته«و » نامة او«
و » ي«كه اين ، تعبير دكتر معين مبني بر آنبه همين روي. به ياي مكسور بدل كنيم تا به محظورِ تلفظ دو كسره پياپي دچار نشويم

، خالي )43: 1363ين، مع(شود  داري بخواهد به حركت ديگر بچسبد، نمايان مي به تعبير او ياي وقايه به هنگامي كه حرف حركت
  .را هم از همين نوع بدانيم» هاي او دست«در » ي«كه از تسامح نيست، مگر اين

افتاده  ندين قرن است بزرگان اين ياي جداهاي درسشان چ نكته قابل توجه اين است كه به قول استاد جمشيد مظاهري در كلاس   
نگارند، و اكنون رايج شده است  ملفوظ ميغير» هاي«بر روي ) ربي استهمزه عكه شبيه (تر  را به علت نازيبايي در قالبي كوچك

 صريحاً) 32: 1384(كه فرهنگستان زبان فارسي تر اين عجيب. انِ آن خرده بگيرندكه به همان شكل نازيبا بنويسند و بر نانويسندگ
خانة من، نامة «: شود استفاده مي» ء«ت ملفوظ، در حالت مضاف، از علامغير» هاي«براي كلمات مختوم به « اعلام كرده است كه

آموزش و پرورش  ؛ اما ظاهراً)1همان، پانوشت ( »است ’ي‘اين علامت، كوتاه شده «افزوده است كه » ء«، و باز درباره »او
  .فشارد همچنان بر راي ناصواب خويش پاي مي

  
  نتايج .3
كه ما در اين زبان كتاب يا  شه را به خود جلب كند؛ چنانصاحبان انديتوانسته است نظر مبحث حروف در زبان فارسي كمتر  .1

  .فرهنگي كه به طور مفصل به اين مبحث پرداخته باشد سراغ نداريم
رسد بتوان آن را در ده مورد  باشد، كه به نظر مي» واژه« يا» تكواژ«، »واج«ممكن است در زبان فارسي » ي«به طور كلي  .2

دي در كتب دستوري و زباني آورده شده است، بعضي با نام ديگري از آن ياد شده كه در اين بندي كرد؛ از اين ميان تعدا دسته
براي آن پيشنهاد شد و تعدادي » ساز وصف زمينه«ام نكره مخصصه كه ن» ي«پژوهش نامي ديگر براي آن پيشنهاد شده است مانند 

  .تأكيد قيد« ي«مثل  ؛هاي جديد نگارندگان است هم جزو يافته
» تحقير«و » هيچ«، »هر«در اين مقام معاني مختلفي مانند » ي«آن است، » ساز بودن نكره«در زبان فارسي » ي«ربردهاي از كا يكي .3

  .رساند را مي
اشباع » «ساز وصف زمينه«، »تعجب«، »تأكيد قيد«، »رضمي«، »سازمصدر«، »نسبت«، »وحدت«به ترتيب  هاي ديگر را بايد »ي« .4

  .ناميد» در فارسيياهاي عربي » «كسره
  .اند نسبت را هم با آن يكي دانسته» ي«اند و گاهي  اسم مأخوذ ناميده» ي«ساز را كساني مانند همايونفرخ  مصدر» ي« .5
» ي«شده، اين  حال آنكه با توجه به دلايل ارائه ؛دانند نكره مي» ي«تأكيد قيد را همگان از جمله معين و دهخدا جزوي از » ي« .6

  .است كه تا به حال كسي از آن حرفي به ميان نياورده است» ي«از  نوع مستقلي
، تعريف، وصفي و موصولي  اشارت، ايما تخصيص نكره،» ي«هاي متعددي چون  ساز وصف، به نام زمينه» ي«دستورنويسان از  .7

  .نام خوانده شودتر است كه بدين  شده در متن مقاله بهتر و جامع ند، حال آنكه بنا بر دلايل ارائهكن ياد مي
نسبت در واژگان » ي«و همچنين » الهي«ضمير متكلم وحده در واژگاني مانند » ي«هاي عربي، در فارسي به سه صورت  »ي« .8

  .دهند تصغير در واژگان مصغر، به حيات خود ادامه مي» ي«منسوب عربي و 
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» ـة«و » ي ـه«چون هميشه بين نگاشتن آن به صورت  ؛ساز شده است جانشين از كسره اضافه بيشتر در خط فارسي مشكل  »ي« .9
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